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                            مطبوعات محلي را در دو حوزه مطبوعات شهرستاني به طور عام و مطبوعات 
قومي به طور خاص مي توان مورد تحلیل و ارزیابي قرار داد. مطابق همین دسته بندي مي توان 
یك دسته معضلات و مسائل را كلي و مرتبط با این هر دو دسته، و یكسري مسائل را مختص 
مطبوعات قومي یا هر مطبوعه یي كه در استان هاي مرزي ایران منتشر مي شوند، دانست. باز 
هم با در نظر گرفتن همین دسته بندي ها به نظر مي رسد كاركردهاي مطبوعات محلي در ایران 
به شكل مناسب شناخته نشده است گرچه همگان بر این باورند كه این دسته از مطبوعات به 
طور عمده نقش مهمي در انعكاس نیازها و مشكلات زندگي افراد یك منطقه یا محله داشته و 
پویایي و رشد آنها به توسعه كلي مطبوعات منجر مي شود و افزایش توجه مخاطبان نسبت به 
این نشریات، افزایش تعداد خوانندگان مطبوعات در كل كشور را در پي خواهد داشت، اما به 
عقیده كارشناسان، مطبوعات محلي در ایران چندان مورد توجه نبوده و به نوعي كاركرد آنها 
با نقص همراه است. با قاطعیت مي توان مسائل مالي و كمبود نیروي تحصیلكرده و متخصص را 
دو محور اصلي مشكلات و مسائل نشریات محلي در ایران دانست؛ دو مشكلي كه خود خالق 
مشكلات بي شمار دیگري از جمله وابستگي شدید برخي از این مطبوعات به نهادهاي دولتي 
با تمام این اوضاع بعضاً در شرایط كنوني، برخي از  یا بنگاه هاي اقتصادي شهرستاني است. 
نشریات محلي داراي جایگاهي به مراتب معتبر تر از رسانه هاي كشوري در نظر مخاطبان خاص 
خود هستند. كارشناسان همچنین معتقدند روزنامه هاي محلي با انتشار جزییات رویدادهاي 
محل، آنچنان مورد اعتماد جامعه خود شده اند كه وقتي از یك نامزد انتخاباتي جانبداري كنند، 
به دلیل همین اعتماد، مردم عمدتاً به این نامزد راي مي دهند بنابراین این روزنامه ها در اعلام 
جانبداري خود از یك نامزد نهایت دقت را به عمل مي آورند تا بعدها از آنها سلب اعتماد نشود. 
براي بررسي همه جانبه تر موضوع مطبوعات محلي و كاركردهاي آن در جامعه امروز ایران به 
سراغ علي اكبر قاضي زاده روزنامه نگار و مدرس دانشگاه رفتیم و در گفت وگویي كه در ادامه 

مي خوانید، دیدگاه هاي وي را در این حوزه جویا شدیم.

   پژمان موسوي

Pejman.mousavi@gmail.com

آگهی های دولتی
استقلال مطبوعات محلی را تهدید می کنند

در گفتگو با استاد علي اکبر قاضي زاده،
روزنامه نگار و مدرس دانشگاه مطرح شد
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-براي ورود به بحث جنابعالي چه كاركردهایي 
را براي مطبوعات محلي قائل هستید؟ آیا این 
كاركردها را جداي از كاركردهایي مي دانید كه 

عرفاً براي مطبوعات سراسري قائل هستند؟

محلي  مطبوعات  کارکرد  من  باور  به 
مجموع  قاعده  و  کار  و  ساز  از  بیرون 
مطبوعات  جمله  از  کشور  مطبوعات 
یک  با  اینکه  یعني  نیست،  کشوري 
عوامل  خیلي  به  ارتباط  که  فاصله 
را  الگویشان  محلي  مطبوعات  دارد 
محدودیت  تمام  گیرند.  مي  مرکز  از 
فکرهاي  ابتکارها،  ها،  موفقیت  ها، 
هاي  اندیشه  و  تازه  هاي  طرح  تازه، 
تازه، ابتدا در تهران و پایتخت کشور 
امتحان مي شود و بعد به دنبال آن در 

سایر نقاط کشور.
دنیا  در  مطبوعات  تاریخ  به  برگردید 
نگاهي بیندازید، مطبوعات را دولت ها پدید نیاورده 
جوامع  در  فوري  نیاز  یک  زاییده  مطبوعات  اند. 
و  کند  اراده  نفر  یک  که  نیست  طوري  این  است. 
بگوید مطبوعات باید گسترش پیدا کند. با بخشنامه 
یي  مطبوعه  اولین  کرد.  را  کار  این  توان  نمي  و... 
و  بود  غیردولتي  اتفاقاً  آمد  وجود  به  ایران  در  که 
شهرستاني. نشریه آشوري ها در ارومیه در فاصله 
اتفاقیه  وقایع  تا  میرزاصالح  اخبار  کاغذ  میان 
مشروطه  از  قبل  تبریز  در  شد.  منتشر  امیرکبیر 
نمونه هایي از مطبوعات مستقل غیردولتي داریم. 
پیش از مشروطه در سال 1317 قمري هفت سال 
بندر  در  الملک  لبیب  میرزاعلي  مشروطه،  از  قبل 

بوشهر روزنامه یي به نام مظفري درمي آورد.
به  دستمان  که  شدیم  مشکل  دچار  زماني  از  ما 
شروع  تفاهم  سوء  جا  همین  و  ماند  خیره  دولت 
آنجایي که در محیط هاي  از  شد؛ نشریات محلي 
مي  شکل  نظرتري  زیر  و  محدودتر 
کنند، خیلي  مي  نما  و  نشو  و  گیرند 
دولت  تاثیر  تحت  موثرتر  و  تر  سریع 
زیرا مشکلاتي که در  قرار مي گیرند 
در  کنند  مي  تجربه  مطبوعات  تهران 
و  تر  فوري  صورت  به  ها  شهرستان 
بازتر و قاطع تر اجرا مي شود. فرض 
تهران  در  روزنامه  یک  بستن  کنید 

بي سر  ها خیلي  در شهرستان  دارد.  هایي  هزینه 
این مساله صورت مي گیرد. استان هاي  و صداتر 
هایي  استان  ترین  قدیمي  گیلان  و  آذربایجان 
هستند که مطبوعات محلي داشتند. نشریات محلي 
تاثیرگذار  توانستند  خصوص  به  ها  استان  این  در 
باشند، در تبریز به خصوص این تاثیر گذاري آشکار 
است. در گیلان هم به این شکل مثلًا میرزاکوچک 
خان جنگلي نشریه یي داشت به نام جنگ؛ روزنامه 
بسیار خوبي که در رشت چاپ مي شد. اصفهان بعد 
از این قرار مي گیرد. بعد مشهد و خراسان قرار مي 
نداشته  درخشاني  مطبوعات  وقت  هیچ  یزد  گیرد. 

دارد.  قدیمي  مطبوعات  ولي 
در  اخیر  هاي  سال  در 
ها  شهرستان  از  نقطه  چند 
ظهور  درخشاني  مطبوعات 
بوشهر  مطبوعات  اند.  کرده 
به  به خصوص  خیلي خوبند 
این دلیل که حدود دو دهه 
ادبیات،  نظر  از  که  است  یي 
این  نویسندگان  هنر  و  شعر 
اند  بوده  موفق  بسیار  استان 
و نقدها و بررسي هاي خوبي 
اند.  داده  ارائه  خود  از  را 
زنجان  و  قزوین  مطبوعات 
اند.  بوده  درخشان  خیلي 
علت  داشتند.  هم  روزنامه 
آن این بود که بچه هاي این 
نزدیکي  دلیل  به  ها  استان 
احساس  خیلي  تهران  به 
رقابت با تهران داشتند. ولي 

متاسفانه ما این موضوع را با وجود نزدیکي در کرج 
نداریم. در کردستان هم به خاطر پاره ای حساسیت 

ها اتفاق مهمي نیفتاده است.

بزرگ  بخش  مستحضرید  كه  طور  -همان 
مالي  معضلات  محلي،  نشریات  مشكلات 
این  كه  است  حدي  به  معضلات  این  است. 
افتاده  خطر  به  نشریات  این  استقلال  روزها 
پیش  از  بیش  آنها  دولتي شدن  و خطر  است 
احساس مي شود. در این خصوص چگونه مي 

اندیشید؟

نشریات محلي 
از آنجایي كه 

در محیط هاي 
محدودتر و زیر 

نظرتري شكل مي 
گیرند و نشو و نما 

مي كنند، خیلي 
سریع تر و موثرتر 
تحت تاثیر دولت 

قرار مي گیرند 

مطبوعات شهرستان ها 
عمدتا دست شان طرف 
اداره كل ارشاد محل 
دراز است یا از طریق 
یك سازماني و حزبي 
تامین مي شوند و به 
ندرت هم گاهي از سوي 
مراكز صنعتي. حال شما 
به من بگویید اگر مثلًا 
شركت وینستون به شما 
پول بدهد كه روزنامه 
دربیاورید آیا مي توانید 
یك كلمه علیه آن 
مطلب بنویسید

در سال هاي اخیر 
در چند نقطه 
از شهرستان 
ها مطبوعات 

درخشاني ظهور 
كرده اند
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ما روزنامه نگاران و روشنفکران نمي خواهیم قبول 
کنیم کتاب نوشتن، روزنامه نگاري کردن و کارهاي 
مشابه، بخش مهم آن اقتصادي است. متاسفانه ما 
هنوز هم شعار مي دهیم که داریم کار فرهنگي مي 
شناخت  براي  معیارها  دنیا  در  که  حالي  در  کنیم 

نشریه  دارد.  اصولي  یکسري  مستقل،  نشریه  یک 
مستقل نشریه یي است که خودش، خودش را مي 
گرداند در حالي که ما در تهران هم خودمان این 
عادت را نداریم و متاسفانه نشریات سراسري ما هم 

اکثراً مستقل نیستند.
حال سوال این است که این هزینه ها از کجا مي 
اول  آیند؟ در دنیا گردانندگان یک روزنامه جدید 
که  کنند  مي  حساب 
هزینه هاي آن را از کجا 
براي  کنند  تامین  باید 
اینکه  از  پیش  همین 
مطرح  انتشارش  فکر 
شود، دنبال مخاطب مي 
در  نه  اتفاق  این  گردند. 
در  نه  و  افتد  مي  تهران 
شهرستان ها، مطبوعات 
عمدتا  ها  شهرستان 
اداره  طرف  شان  دست 
دراز  محل  ارشاد  کل 
است یا از طریق یک سازماني و حزبي تامین مي 
شوند و به ندرت هم گاهي از سوي مراکز صنعتي. 
حال شما به من بگویید اگر مثلًا شرکت وینستون 
مي  آیا  دربیاورید  روزنامه  که  بدهد  پول  شما  به 
کدام  بنویسید؟  مطلب  آن  علیه  کلمه  یک  توانید 
و  باشد  محتاج  نان شب  به  که  است  نگار  روزنامه 
سرنوشت  کند؟  گیري  خرده  و  انتقاد  دولت  علیه 
تمام مطبوعات در تهران و شبیه آن و با یک هیکل 

عریان تر در شهرستان هاست،

-با این اوصاف راه برون رفت از این وضعیت را 
در كجا باید جست وجو كرد؟

برویم  باید  که  است  این  ما  سرنوشت  آخر  و  اول 
دیگري  راه  هیچ  مطبوعات؛  خودگرداني  سمت  به 

نداریم.
در سال هاي اخیر دو الگوي زیست از این نظر به 
نوع  از  آگهي  به  وابستگي  یکي  است؛  آمده  وجود 

روزنامه  از  یکي  الگوي  به  معروف  که  بدي  بسیار 
هاست که از سر تا ته روزنامه آگهي مي بارد. یک 
الگو هم دولتي است مثل ایران، همشهري و جام 

جم، عین این الگوها در شهرستان ها هم هست.
دارد  نیاز  لوازمي  یک  به  هم  مخاطب  جذب  -اما 
که امکان تحقق آنها در بسیاري از استان ها میسر 

نیست.
در واقع این موضوع یک جریان دوسر است. اگر در 
است  بنویسي، درست  دولتی مطلب  نهادهای  نقد 
از آن طرف  اما  استقبال مي کنند  تو  از  که مردم 
بروي طرف مصلحت هاي  اگر  افتي.  در خطر مي 

تحمیلي ، مخاطبت را از 
دست مي دهي.

به باور من راهکار عملي 
است  این  موضوع  این 
از  باید  مطبوعات  که 
نظر مالي مستقل شوند. 
یک نشریه پیش از اینکه 
باشد،  دیگري  هرچیز 
اقتصادي  نهاد  یک  باید 
خود  بتواند  باید  باشد. 
سود  باید  کند،  اداره  را 
که  یي  نشریه  بدهد. 
است،  دراز  دستش 
این  کس  هر  طرف  به 
نشریه نمي تواند مستقل 
در  موضوع  این  باشد. 
پیش  مطبوعات  قانون 

بیني شده است و در شرایط تقاضا کنندگان امتیاز 
مالي،  نظر  از  باید  فرد  این  که  است  آمده  نشریه 
استطاعت کافي را دارا باشد. از سوي دیگر در سال 
هاي اخیر بعد از جنگ به این طرف پروانه انتشار را 

اول و آخر سرنوشت ما این 
است كه باید برویم به سمت 
خودگرداني مطبوعات؛ هیچ 

راه دیگري نداریم.

یك نشریه پیش از اینكه 
هرچیز دیگري باشد، باید 
یك نهاد اقتصادي باشد. 
باید بتواند خود را اداره 

كند، باید سود بدهد. نشریه 
یي كه دستش دراز است، 

به طرف هر كس این نشریه 
نمي تواند مستقل باشد

اكنون دو جور آگهي داریم 
كه در شهرستان ها نمود 
بیشتري دارد؛ یك جور 
آگهي هایي كه به طور 
مشخص مي بینیم آگهي 
هاي رو است. یك جور 
آگهي خطرناک داریم به نام 
Hiden ad كه آگهي هاي 
پنهان است كه ظاهراً دارند 
خبر مي دهند اما خط دارد. 
ما حوزه این دو تا را با هم 
مخلوط كرده ایم. هیچ جاي 
دنیا این كار را نمي كنند
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به کساني مي دهند که پیشینه سیاسي قابل قبول 
ارزیابان را داشته باشند. در نتیجه اغلب کساني که 
توانستند امتیاز بگیرند، چهره هاي سیاسي هستند 
استاندار  که یک دوره یي یک جا وزیر و وکیل و 

و... بوده اند.

-اما تنها راه حیات و ممات 
نشریات محلي همین جذب 
است  گوناگون  هاي  آگهي 
توانند  نمي  خیلي  آنها  زیرا 
روي تك فروشي حساب باز 
كنند. نوع این سیستم آگهي 
گیري و اینكه نشریات از چه 
را  بگیرند  آگهي  نهادهایي 

آیا مي توان در چارچوبي محصور كرد؟

سازمان  ورودي  با  ما  تحریریه  ورودي  گذشته  در 
را نمي دیدیم  آنها  اصلًا  ما  بود.  آگهي ها متفاوت 
شهرستان  در  که  داریم  آگهي  جور  دو  اکنون  اما 
ها نمود بیشتري دارد؛ یک جور آگهي هایي که به 

بینیم آگهي هاي رو است. یک  طور مشخص مي 
جور آگهي خطرناک داریم به نام Hiden ad که 
مي  خبر  دارند  ظاهراً  که  است  پنهان  هاي  آگهي 
هم  با  را  تا  دو  این  حوزه  ما  دارد.  خط  اما  دهند 
را نمي  این کار  ایم. هیچ جاي دنیا  مخلوط کرده 
کنند. خواننده تو نمي تواند تشخیص دهد کجاي 
روزنامه مطلب است کجا آگهي. این امر باعث مي 
شود هیچ خواننده یي به نشریه شما اعتماد نکند. 
صدا و سیماي ما هم همین مشکل را دارد.مردم اگر 
بخواهند شما را باور کنند باید این دو تا را از هم 
مجزا کنید. در تلویزیون هاي معتبر دنیا آگهي ها 
که مي خواهد شروع شود، به شما نشان مي دهند 
تو  با  جداست.  ها  آگهي  بخش  هم  مطبوعات  در 
است که بخري یا نخري، از سوي دیگر تبلیغ هم 

دو جور است؛ بخشي خصوصي و دولتي. اینها را با 
خبر قاطي کردیم. 

شاید  دولتي  اقتصاد  به  ما  شدید  -وابستگي 
در  ما  هاي  آسیب  عوامل  ترین  مهم  از  یكي 
این حوزه )مطبوعات( باشد زیرا چه بخواهیم 
دولتي  شدت  به  ما  اقتصاد  نخواهیم  چه  و 
است و بخش ضعیف خصوصي ما هم به واقع 
وابستگی شدید به دولت دارد. براي حل این 

معضل چه راهكاري پیشنهاد مي كنید؟
درست است زیرا با چنین دیدي در شهرستان ها 
درست مثل الگوي تهران عوامل اجرایي و دستگاه 
مبلغ  مطبوعات  دارند  انتظار  مملکت  اجرایي  هاي 
تمام  دارند  انتظار  شما  از  باشد.  اجرایي  سیستم 
صفحات را پر کنید از پیروزي ها و موفقیت هاي 
دولت وقت که این معضل در شهرستان جدی تر 
است. اغلب مدیران محلی از شما انتظار دارند فقط 

از آنها تعریف کنید.
یک مشکل عمده دیگر هم این است که متاسفانه 
به  اقتصادي مملکت ما عمدتا دولتي است.  بخش 
این ترتیب منشاء اصلی آگهي هاي شما مي شود 

دستگاه دولت. درحالي که در امارات یا فرانسه این 
گونه نیست. اینجا به هر کجا که بخواهي انتقادي 
را وارد کني به بانک، بیمه، مخابرات، ایران خودرو 
و... با دولت طرف هستي. در نتیجه کاري که این 
که  آورد  مي  فشار  مطبوعات  به  کند  مي  سیستم 
نباید  پول مي خواهي  اگر  آگهي مي خواهي،  اگر 
انتقاد کني، پیوستگي بخش اقتصاد به دولت باعث 
یا  بود  عصا  به  دست  و  وابسته  باید  یا  است  شده 
باشي  بزرگ  داراي یک سازمان سیاسي  باید  شما 
که حقوق روزنامه را بپردازد. استقلال یعني اینکه 
من خبرنگار با شهامت کامل از هرجا که اراده کنم 
همین  کنم.  انتقاد  قانونمند  و  مستدل  صورت  به 
پدیده ها را کوچک کن و مثلًا به شیراز ببر. همین 
حوادث در آنجا اتفاق مي افتد اما به دلیل کوچک 

استقلال یعني اینكه 
من خبرنگار با شهامت 
كامل از هرجا كه اراده 
كنم به صورت مستدل 
و قانونمند انتقاد كنم. 

خیلي چیزها باید در جاي دیگر حل 
بشود تا مطبوعات بتوانند نفس بكشند. 

این ربطي به مطبوعات محلي ندارد. تا 
زماني كه مشكل اقتصاد دولتي را حل 
نكنید چه محلي باشند چه در تهران، 

این مشكلات هست
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بودن محیط این رویارویي ها و بده بستان ها خیلي 
صریح تر، عریان تر و جدی تر رخ مي دهد. 

در  را  پیشنهادي  جنابعالي  پیش  وقت  -چند 
صفحات  در  محدود  تغییراتي  ایجاد  خصوص 
آنها در  روزنامه هاي سراسري و چاپ مجدد 
این  در  كردید.  ارائه  ها  استان  مراكز  برخي 

خصوص بیشتر برایمان توضیح دهید.

پنج سال پیش من پیشنهادي را مطرح کردم که 
مي  پیاده  ژاپن  در  آن  مشابه  میلادي   70 دهه  از 
در  روزنامه دفتري مرکزي  شد. در آن کشور یک 
پایتخت داشت و در 12تا14 استان دورافتاده هم 
داراي مراکز جداگانه یي بود. صفحات اصلي روزنامه 
که مثلًا ساعت 9 باید مي رفت چاپخانه ساعت هفت 
به مراکز فکس مي کردند. در آن مراکز خبرهاي 
محلي، آگهي هاي محلي و... را در الگوي صفحات 
جا مي دادند. فردا صبح ساعت پنج که بیرون مي 
آمد 14چاپ مختلف داشت. در حالي که خبرهاي 
سراسري آنها یکي بود، حدود 30 درصد خبرهاي 
محلي آنها با هم متفاوت بود. من پیشنهاد کردم در 
شهرستان ها در خراسان، خوزستان، تبریز، شیراز، 
بیاییم همین  و... که چاپخانه خوب داریم  زاهدان 
همشهري، ایران، اعتماد و... را در چاپ هاي متفاوت 
منتشر کنیم که به عنوان مثال اخبار و آگهي هاي 
محلي در استاني مثل خوزستان با عنوان همشهري 
خوزستان منتشر شود. در این الگو مخاطبان هم به 
اخبار و آگهي هاي سراسري دسترسي دارند هم به 

اخبار و آگهي هاي محلي.

-آیا این اقدام به مرگ قطعي نشریات محلي 
منجر نمي شود؟ زیرا مسلم است كه نشریات 
محلي هر چقدر هم قدر باشند توان رقابت با 
اطلاعات  یا  همشهري  مانند  بزرگ  موسسات 

را ندارند؟ 

در این خصوص باید ببینیم قصد ما از روزنامه نگاري 
چیست. چه فرقي مي کند که نشریه مستقل محلي 

چاپ شود یا محلي - سراسري؟
هستند.  بد  بسیار  محلي  هاي  روزنامه  از  برخي 
برخي روزنامه ها تمام مطالب را از روزنامه ها مي 
برند و مي چسبانند مي دهند چاپخانه فقط براي 

محلي  نشریه  اگر  من  باور  به  سوبسیدها،  گرفتن 
که  نشریاتي  مثل  باشد  داشته  قوت  و  قدرت  شما 
با رویکرد فرهنگ و هنر و ادبیات در گیلان درمي 
آیند و رویکردي محلي هم دارند و در تهران هم 
و  مانند  مي  هم  الگو  این  با  حتماً  دارند،  خواننده 
کار خود را انجام مي دهند. واقعیت این است که 

ما  محلي  مطبوعات  درصد   90
این ویژگي را ندارند و متاسفانه 
چاپ  را  تهران  خبرهاي  تمام 
است  این  حقیقت  کنند.  مي 
که از نظر تکنولوژي هیچ مانعي 
شود.  نمي  دیده  کار  این  براي 
مطبوعات  گویم  نمي  من  البته 
محلي تعطیل شود بلکه با این 
خوبي  الگوي  بتوانیم  شاید  کار 
آن  بدهیم  محلي  مطبوعات  به 
هم با استفاده از فناوري نوین. 
مشکلي  هم  قانون  لحاظ  از 

ندارد.

مطبوعات  خصوص  -در 
قومي اما وضع كمي متفاوت است، این دسته 
از مطبوعات به غیر از اینكه تمام این مشكلات 
را دارند، با محدودیت ها و معضلات مضاعفي 
هم روبه رو هستند. كاركردهاي این دسته از 
مطبوعات را در این شرایط چگونه تحلیل مي 

كنید؟

از دشواري  ایران، یکي  فراوان  خرده فرهنگ هاي 
و  سیاست  فرهنگ،  بخش  در  چه  مدیریتي  هاي 
اقتصاد ماست و مساله اصلي این است که ما یک 
چندگونگي داریم. تفاوت بین بلوچ سراواني با یک 
بسیار زیاد است. مسائل ، دیدگاه ها  ترکمن واقعاً 
و پیشینه شان بسیار متفاوت است. در این شرایط 
به باور من نباید بگوییم روزنامه نگاري و مطبوعات 
در این فرآیند چه نقشي دارد، این امر به نظر من 
خیلي  که  است  این  اصلي  دغدغه  است.  اشتباه 
تا مطبوعات  باید در جاي دیگر حل بشود  چیزها 
بتوانند نفس بکشند. این ربطي به مطبوعات محلي 
حل  را  دولتي  اقتصاد  مشکل  که  زماني  تا  ندارد. 
نکنید چه محلي باشند چه در تهران، این مشکلات 
ما جرات  نهاد دولت  است که  این  واقعیت  هست. 

یك خطر الان جدي 
شده است. تنها 
مشكل ما هم نیست 
بلكه چین، فرانسه، 
عربستان و ژاپن هم 
درگیر آن هستند و 
آن این است كه تو 
اگر فرهنگ محلي را 
تقویت نكني افتاده 
دست بیرون مرزي ها، 
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پروبال دادن به مطبوعات محلي را نداشته است. به 
دلایل خیلي روشن. مثلًا در کردستان یا خوزستان 
یا ماجراي اهل تسنن خراسان و سیستان. من بر این 
عقیده نیستم که مطبوعات قومي به صفت محلي 
خواست  مثل  روندهایي  در  خود  بودن  مطبوعات 
کننده  تسریع  و  کننده  تسهیل  کارکرد  فدرالیسم 
مي  محلي  مطبوعات  که  ندارم  عقیده  من  دارند. 
کنم  نصیحت  خواهم  نمي  باشند.  بنیانگذار  توانند 
اما اگر جاي دولت بودم خیلي حساس نمي شدم. 
اتفاقاً امتحان هایي هم شده که اگر حساسیت کمتر 

شود هیچ اتفاقي نمي افتد.
بعید مي دانم تقویت فرهنگ ها و عناصر فرهنگي 
نهاد  باشد؛  تهدیدی  ما  ملي  فرهنگ  محلي،برای 
کرده  رفتار  زیاد  با حساسیت  ها  دولت، طي سال 
است. مثلًا نشریات به زبان کردي را در کردستان 
کساني مي توانند دربیاورند که واقعاً طرفدار دولت 
اجازه  کردستان  در  عادي  هاي  آدم  به  باشند. 
درآوردن نشریه نداده اند. همین طور در سیستان، 
ترکمن صحرا، خوزستان، آذربایجان و... اجازه داده 
یک  اگر  آید  نمي  نظر  به  که  حالي  در  شود  نمي 
عرب خوزستان نشریه یي به زبان عربي دربیاورد، 

دنیا تکان بخورد. به نظر اتفاقي نمي افتد. اما یک 
هم  ما  مشکل  تنها  است.  شده  جدي  الان  خطر 
هم  ژاپن  و  عربستان  فرانسه،  چین،  بلکه  نیست 
درگیر آن هستند و آن این است که تو اگر فرهنگ 
محلي را تقویت نکني افتاده دست بیرون مرزي ها، 
یعني ما اگر بتوانیم فرهنگ عربي، فرهنگ آذري، 
را  خودمان  ترکمني  فرهنگ  و  سیستاني  فرهنگ 
جذب کنیم و ایرانیزه کنیم و آزادي نشو و نمو به 
چارچوب  در  آنها  که  است  این  بدهیم،حداقل  آن 
مثال  عنوان  به  و  مانند  مي  ایرانی  کلي  فرهنگ 
فشار  روند.  نمي  انگلیسي  فرهنگ  سیطره  تحت 
ماهواره و اینترنت به گونه یي است که اگر اینها را 
به طرف خود نکشي چه بسا به آن طرف مي روند. 
بینیم  مي  که  شود  مي  حادتر  وقتي  موضوع  این 
نسل جدید به وسایلي دسترسي دارند که نسل ما 
نداشت. بنابراین اینها از اینکه جلوي نشریه عربي 
را بگیري حتما نمي آیند فارسي حرف بزنند، شاید 
با   توانیم  مي  ما  شوند؟!  مي  آبي  ور  آن  روند  مي 
تامل عمیق تر اجازه ندهیم به کلي از فرهنگ ملی 

مادري زده و جذب فرهنگ بیگانه شوند.


